
فوائد تحول شناس معرفت

 

بخش از کتاب فلسفه علم برای تبیین علم

اثر حمید رجای

اگر تصور درست از انواع تحول داشته باشیم، به سادگ به فوائد تحولشناس پ م بریم: مسلّماً این مهم است که بدانیم

چونه تحولات بر مفاهیم علوم عارض م شود؛ اما علم تفصیل به فوائد تحولات فهم، بصیرت ژرف و کران ناپیدا به عالمان

علوم و خاصه فیلسوفان علم مدهد. مفاهیم علوم، تصورات تصدیق شدهای هستند و دستمایههای اصل علوم را تشیل

مدهند. برای مثال شاید برای مرد در خیابان، چندان مهم نباشد که ستارگان چونه تحولات را در طول زمان مپذیرند؛ اما

برای ستاره شناسان کوچ ترین تحول در اوضاع ستارگان بسیار مهم است. برای فیلسوف علم، رصدِ تحولات مفاهیم

علوم موجود در سپهر معرفت، اهمیت بسیار فراتر دارد. زیرا جهان ذهن و ضمیر ما انسانها واسطۀ ما و جهان عین است.

تحول‐شناس علم به اندازه تمام قامتِ علم، مهم است. در هر حال، برخ فوائدِ تحول شناختِ علم را م توان در این موارد

برشمرد: 

 

 

فائدۀ یم: کم به آسیب شناس علم

تحول شناس علم، به ما توانش آسیب شناس علم را م دهد. رفتار علم، هنجارهای دارد که نشان از سلامت آن است و گاه

علم بیمار م شود. از دیر سو تحولات، هم صحیح و رو به راه، نیستند. گاه تحولات معرفت، از جنس نقصان و

فرسایش هستند.

روشهای سقیم، مفاهیم علوم سقیم م زایند. مثلا روش پوزیتیویسم، بخش بزرگ از مفاهیم علوم را به کام مرگ م ریزد.

پوزیتیویسم منطق و نرش مادی و سودانارانه، علوم انسان را تنزل مدهد و مفاهیم علوم بسیاری را مثله م کند.
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حذف بعد معنا و عالم غیب، ندیدن علّت العلل هست و سریان اراده حضرت حق تعال و معارف وحیان، خسران عظیم در

علوم و مفاهیم علوم ایجاد م کند. فیلسوف علم، با بررس مفاهیم علوم، متواند بیماری آن ها را کشف کند و متوجه شود

که این بیماری از کجا عارض شده است. ی از علل بیماری، نقصان و نارسای روش و فقر منبع و گیج هدف است.

چنانه پیشتر گفتیم، هدف علم، شناخت پدیدهها با حدّاکثر امانات روش، منابع، ساحت ها، زاویه دیدها و… است. فیلسوف

علم، متواند با رصد تحولات معرفت، دریابد که اگر مفاهیم علوم ی بومسازۀ معرفت، کفایت لازم را در تبیین ندارند و در

طول زمان بالغ نم شوند و ی اکوسیستم معرفت به پرسش های نو، پاسخ های فرسوده م دهند، اگر مفهوم علوم «آب»

اخلاط اربعه تبیین شود و شیوۀ قیاس و بیماری فقط با مفاهیم علوم و بارد و تَر» بماند و سلامت همان «جسم شفّاف خن

بر تمام کالبد علم، تتازانه حاکم شود، مفاهیم علوم دچار چه مصائب م شوند؟ اگر مفاهیم علوم شیم، راکد شوند،

مفاهیم علوم بیوشم و زیستشناس نیز نزار و نحیف مشوند. اگر مفاهیم علوم فلسفه و منطق و علم اصول استنباط، در

ی بومسازۀ معرفت دین رشد نند، متلّمان و فقیهان و فلاسفه و.. به سرعت به لُنت م افتند.

لشناسلات نادرست و درست و مبارک در حال وقوعاند. تحوگوید که کدام تحوفهم، برای فیلسوف علم بازم ل شناستحو

با حذف و اضافۀ تحلیل ساحت ها و منابع و اهداف و افزار اکتشاف، ما را در آسیب‐شناس مفاهیم علوم یاری م کند.

علوم کند. مفهوم ک، بدل مروح و مردگان متحر‐را به اجساد ب حذف منبع عظیم الشّان قرآن، بسیاری از مفاهیم علوم

انسانِ بدونِ تعامل با معارف قرآن کجا؟ مفهوم علوم معارفِ قرآن کجا؟ و مفهوم علوم انسان، با تعامل علمساخت

«انسان» فارغ از معارف اله، بیشتر شبیه ی پارچۀ چهل ته و انسان به هم دوخته ای چون «هیولای فرانشتاین»است تا

«انسان کامل»

 

 

فایدۀ دوم: توان پیش بین، آینده پژوه علم

مفاهیم علوم، بدلیل (و بعلّت) متحول نم شوند. مانیسم های گوناگون بر انواع تحولات علم مؤثّر م افتد. این درست

است که فیلسوف علم، بهطور عمده، نران دلایل معرفتشناخت تحول است؛ اما نمتواند از علل آن غافل باشد. چنانه

پیشتر اشاره شد، علم و مفاهیم علوم بر زمینههای گوناگون قابل مطالعه هستند. شاید فیلسوف علم نتواند همۀ تحولات را

،ت علم است. پیشبینو مدیری نهاد بومسازه ای» قادر به پیشبین» ا «دانش فلسفۀ علم» در یکند، ام رصد و پیش بین

شامل آینده پژوه وضعیت و مسائل آت علم، شبههها و پرسش های نوین، تهدیدها و فرصت ها و موانع رشد آت علم و مانند

،ل تفصیلدر مورد نظارت بر دلایل، اگر شاهد تحو هم ناظر به دلایل است و هم ناظر به علل. مثلا ،آن است. این آینده پژوه

افزایش، پیرایش و همسان و… در مفاهیم علوم «مغز و اعصاب» باشیم، م توانیم به سرعت پیدایش مسائل تازه ای در

«روان شناس و عصب شناس ادراک» و مباحث و دغدغه های تازه در معرفت‐شناس، ذهن شناس و علوم رفتاری را

آینده پژوه کنیم. بسا تبیینات ما در تبیین زمینه های فیزیولوژی بِزه، دچار تحول شود. همچنین ممن است مسائل و توانش

های تازه ای در مفاهیم علوم «یادگیری و آموزش» پدیدار شود. علم اخلاق که متفّل ارائه طریق زندگ اخلاق انسان است،

متواند در پرتو تعامل با تازههای علوم رفتاری، توصیههای پربضاعتتری در خود بپرورد.

در مورد رصد علل تحولات، نران های فیلسوف علم مصروف عوامل تنولوژی، اقلیم، سیاس، اجتماع، اقتصادی

اجتماع – است و همین که ببیند پاره ای از عوامل سیاس برای فیلسوف علم، پدیدۀ «فرار مغزها» مهم شود. مثلا و…نیز م

موجب آن مشود، نسبت به مفاهیم علوم در آن جامعه هشدار آیندهپژوهانه م دهد. حتّ برای فیلسوف علم، آشار است که



چونه فرسودگ سامانه آموزش و پرورش در ی جامعه موجب رکود مفاهیم علوم و بروز یا رکود تحولات صحیح و غلط

م شود.

همچنين يك فيلسوف علم، م تواند به خوب بفهمد كه اگر قدرت هاي حاکمیت، عرصۀ انديشه و نوانديش را امنيت کنند، علم

رشد نم کند. او م داند كه آزادی بيان و تشويق به نقد و انتقاد، چه میزان به سفته شدن مفاهیم علوم کم م کند.

مزاحمت قداست های موهوم، سیاس سازی مسائل و اصول موضوعۀ بسیار و متورم و اعمال قدرت سیاس در علم و

بر این اساس، فیلسوف علم م (شهوات نیز چنین است و حب ه دنیاپرستگو این) است مهل پژوهش، برای رشد علم سم

وی سپهری شود، علم فسرده موارد گفت ،ت های مدنترس و محدودی ،چون ناامن کند که اگر ناعلم های تواند پیش بین

شود و اگر آزادی بیان در جامعه، حدّاکثری شود و هیچ بهانه ای در برابر خود نبیند، علم م روید و در این فضا پرسش ها و

شبهات که سربرم آوردند، چه با حسن نیت و چه با سوء نیت، مبارک م شوند و در نهایت به جامعه و علم کم م کنند.

آزادی بیان، هزینه دارد. سیاستمداران و معتقدان که با آزادی بیان مخالف اند، افراد نادان بشرند.

گو اینه فیلسوف علم، م تواند با رشد و توسعۀ جامعۀ مجازی و تنولوژی های ارتباط، توضیح دهد که چه فرصت ها و

چه تهدیدهای فراروی مفاهیم علوم، در ی جامعه، رخ خواهد نمود. چنانه پیشتر بیان شد، امروزه فلسفۀ علم بیشتر ی علم

است تا فلسفه؛ زیرا در داد و ستد دادههای ریزوماتی علوم زیادی واقع شده است. امروزه فلسفۀ علم نیز دچار گستردگ و

فساحت دلپذیری شده است. اگر تحول شناسِ مفاهیم علوم نباشیم، رصدگاه مجهز و کارآمدی را از دست داده ایم.

 

 

فائدۀ سوم: مدیریت علم

مدیریت علم «ی استراتژی آگاهانه است که دانش درست را به افراد مناسب در زمان مناسب و نیز یاری رساندن به مردم

برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات برای بهبود عملردها» p1 (Girard ;1015) این مستلزم نظام های معرفت، آموزش و

رسانه ای خوب است. علم، ی پدیدۀ انسان و اجتماع است. علم مانند گیاه است و رویش و رکود آن در شرایط گوناگون

متفاوت است. ما متوانیم ساختارهای را بر مراکز آموزش و پژوهش حاکم کنیم که ارتباط عالمان و علوم در آن حدّاکثری

شود. گو اینه قوانین نور و تابش و آیینهها در علمالنّور به خواست ما نیستند، اما با ساختن عدسها و آینهها متوانیم بهترین

امل علم. این عوامل برخت علم، به معنای تأثیر در عوامل رشد علم است به سوی رشد و تبهره را از این قوانین ببریم. مدیری

و نهادهای توسعۀ علم و عوامل انفس و ارتباط مانند افزارهای کارآمد پژوهش هستند. عوامل آفاق اَنفُس و برخ آفاق

مانند آزادکردن ذهن از تنناهای که مانع رشد علم است.

 

 

مدیریت علم، شمشیر دولبه 

مدیریت علم دست بردن در علل و عوامل پیشین علم برای بارورتر کردن فرآوردههای طبیع علم است. مدیریت علم اگر وارد

حیطۀ استنتاج شود، ی روال سفسط را ایجاد م کند. در صحت مدیریت علم، ی اصل مهم وجود دارد و آن اینه نباید



فرآیند استنتاج در مدیریت علم، بطور آگاهانه تحت تأثیر ناعلمهای بد قرار گیرد. اینه نخبان، گاه نسبت به مدیریت علم

نرش خوب ندارند به این دلیل است که این سنخ مدیریت، بوی دخالت در فرآیند استنتاج مدهد. فرآیند استنتاج باید کاملا بر

پایۀ منطق اکتشاف علم پیش برود. تبلیغات، دروازه بان اطلاعات، زبان آرای، تخصیص توجه نامتعادل رسانه ها و دخالت

بوالفضولانۀ ارباب قدرت و ثروت، همه م تواند تأثیرات مسموم در علم داشته باشد. اتفاقاً ی از مهمترین مؤلّفههای

،بومسازۀ معرفت اگر در ی زند. مثلاعلم را به هم م است که رشد طبیع یری از مؤلّفههایت علم، رصد و پیشمدیری

مطامع مادی گرایانه چنان بر جامعۀ نخبان غلبه کند که مفاهیم علوم را برای بهبود معارف لذّت جویانه رشد دهد و هندسه

مفاهیم علوم از تبیین توصیف و هنجاری وجهه معنوی انسانها، ته شود، باید گفت علم، بد مدیریت شده است. همچنین

اگر نوع استبداد دین در جامعه، بخواهد آزادی چرخۀ اندیشه را بر پایۀ قرائت خاص از دین، مهار کند و بر هر استنتاج جز

آن، آجر داغ بوبد، علم، بد مدیریت شده است. همۀ این موارد، نه فقط مغلطه و بدمدیریت است، بله گاه، معلول جهل و

غالباً برآمده از خباثت است. مدیریت صحیح علم، شامل مسدود کردن راه های شعبده گرانه نیز م شود. امروزه برخ از

نهادهای علم حقیق یا مجازی م کوشند تا ایدیولوژیهای شیطان خود را در قالب «نسخه های دانشنامه‐ای»، «نسخه

های خوش تقریر سینمای»، «نسخه های سفسط» و… با ظاهری سازوار و فنون رسانه ای، ارائه کنند، تا مخاطبان را به

سوی اهداف غیرعلم سوق دهند. اینان زبان بازهای هستند که در قامت دانشمندان ظاهر م شوند.

راه حل: باید هم مراقب فعالیت آنها بود و هم با روش علم تلاش آن ها را خنث کرد. در هر حال نباید در سپهر معرفت

یۀ توطئه ، اندیشه پیمای کرد. علم، به خودی خود، بوسیلۀ چیزی جز معرفت، مصاف کرد. در سپهر معرفت نباید با نظر

رسواگر است. مسئلۀ مدیریت علم، کاری نازک کارانه و ظریف است و در این باب در تبیین و توصیه های ساختاری

حوزههای علمیه و دانشاه خواهیم گفت.

 

 

فائدۀ چهارم: کم به فرآیند نوفهم و تولید علم

نوفهم، حاصل کنش و واکنش معرفت ی ذهن باز است که ط آن آورده ها در برابر هم قرار م گیرند و پرسش ها، ذهن را

برای حل مسئله و نفوذ در لایه های ژرف تر ی پدیده آماده و برانیخته م کند. نوفهم در مرز دانش به فهم تازه م انجامد.

اگر نوفهم، محصول کنش و واکنش معرفت است، باید پرسید که این کنش و واکنش ها چه هستند؟ کنش و واکنش ها

چیزی جز تحولات فهم نیستند (به تقریری که بیان شد) ما ط انواع تحول معرفت به نوفهم و تولید علم دست م یابیم. علم

به چون تحول معرفت و انواع آن، عصای دست مولدان علم است؛ همان گونه که فقیه، به علم اصول و فیزیدان به

ریاضیات نیاز دارد، نوفهمان نیز باید اصول و انواع و زمینه های تحول فهم را بدانند.

 

 

فائدۀ پنجم: کم به خلاقیت و ایده پردازی

خلاقیت، قوۀ خلق معنا و پشتوانه و پیشران نوفهم هاست (نه خود آن) نوآوری ، تحقّق آن معنا، در پیرۀ ی نرم افزار یا



شود. نوفهم نشستن آن در دانشسرا محقّق م ت و برکرسخلاقی پدیدۀ نوآورنه است که در پ سخت افزار است. علم، ی

با تفر جانب ، بهتر به جریان م افتد تا تفر الوریتم و خطّ . تفر جانب، شیوه ای است که ما باید در ی بخش از

فرآیند تفر، خود را از تفر خطّ خارج کنیم و اجازه دهیم تا ذهن با یاری قوۀ خیال و تن دادن به ی آشفت هدفمند، خلق

معنا کند؛ اما اگر انسان از پیش بداند که در مرز دانش، کدام تحولات بر فهم پیشین عارض م شود، کار آن ها را بسیار

تسهیل م کند. تفر جانب، پیشرانِ جمال علم است و تفر انتقادی و منطق، وجهه جلال علم است. تفر جانب، مولّد

است و تفر انتقادی، مرب و تمیزکارِ علم است. در بخش های پسین، به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.

 


